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کوتاه تر از حادثه

پدر جوان و كودك 2ساله
 قربانيان جديد قاتل خاموش
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عمرشان به دنيا نبوده است. اما در 
نگاه موشــكافانه غفلتى مدنظر 
قرار مى گيرد كه مســبب حادثه 
بوده اســت. مطمئنا پدر جوان 
آن قدر دختربچه دو ساله اش را 
دوست داشته كه  نمى خواست 
آب توى دلش تــكان بخورد و حتى گاهى 
دلش براى شيطنت هاى دختركش تنگ 
مى شــد. دختربچه شامگاه شــنبه براى 
خــواب خــودش را در آغــوش پدرش 
مى انــدازد و هيچ كس نمى دانــد كه اين 

خواب به ابديت مى پيوندد.

صبح ديروز كه پيكر بى جان دختر دو ساله 
و پدر جوانش در منزل مسكونى شان كشف 
شد، تكنسين هاى اورژانس مسموميت اين 

پدر و دختر اصفهانى را تأييد كردند.
با انتقال پيكر اين افراد به پزشكى قانونى 
و انجــام آزمايش هاى مربوط مشــخص 
شــد كه اين افــراد در اثر مســموميت با 
گاز مونوكســيدكربن جــان باخته انــد. 
بررسى منشــأ گازگرفتگى، نشان از يك 
ســهل انگارى در نصب بخارى گازســوز 
داشت كه منجر به انتشار گازهاى سمى و 
جولان قاتل خاموش در فضاى اين منزل 

شده بود.   

ضربه سربازان گمنام امام زمان(عج) و پليس به قاچاقچيان مواد مخدر

باند توزيع هروئين در مشهد متلاشى شد
با اقدامات شبانه روزى و پيچيده اطلاعاتى 
اداره كل اطلاعات خراســان رضوى و توان 
عملياتى پليس مبارزه با مواد مخدر، ديروز 
يك باند توزيع كننده ماده مخدر كريستال 

در خيابان طبرســى دوم متلاشى شد. در 
اين عمليات، ضمن دستگيرى 3قاچاقچى 
از اتباع خارجى، 9كيلوگرم هروئين كشف و 

يك دستگاه خودرو نيز توقيف شد.

مجتبی خالدی، 
سخن گوی 
اورژانس کشور:

 استان تهران 
از ابتدای 
مهر تاکنون 
بیشترین آمار 
مسمومیت 
با گاز CO و 
پس از آن 
خراسان رضوی 
با ۷۸ نفر 
بیشترین آمار 
مسمومیت 
را در این 
بازه زمانی 
داشته اند.
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يكى از خيابان هاى مشهد به 
خودروى سوارى كه پلاك آن 
از سوى راننده مخدوش شده 
بود، مشكوك و براى متوقف 

كردن آن وارد عمل شدند.
راننده اين ســوارى بى اطلاع از اينكه 
دستش براى پليس رو شده در خيابان 
در حال حركت بود كه يكى از مأموران 
پليس از او خواســت تا ماشــينش را 
متوقف كند. مرد جوان با اين خيال كه 
يك سؤال و جواب ساده پليسى است 
پس از متوقف كردن خودرو مداركش 
را تحويــل مأموران داد امــا مأموران 
يكراست به ســراغ پلاكش رفتند كه 
يكى از اعداد آن تغيير يافته بود.راننده 
ابتدا منكر اين موضوع شد و براى اينكه 
خود را از اين مخمصه رهــا كند ادعا 
كرد كه هيچ اطلاعى از پلاك مخدوش 
شده خودرواش نداشته است اما پس 
از انتقال بــه كلانتــرى و رويارويى با 
مستندات تصويرى دوربين هاى برخى 
از خيابان هاى طرح ترافيك به جرمش 
اعتراف و بيان كرد كه اين عدد را براى 
ورود به برخى از مسير هاى ممنوعه و 
طرح ترافيك و عدم شناسايى شماره 

پلاك خودرواش تغييرداده است.
متهم پس از تشــكيل پرونــده اوليه 
براى ادامه تحقيقات در اختيار مرجع 
قضايى قرار گرفت و پــس از تكميل 
بررسى ها و قبول بزه انتسابى از سوى 

متهم، پرونده با صدور كيفرخواســت 
براى رأى نهايى بــه دادگاه كيفرى دو 

مشهد ارسال شد.

  تغییر پلاک برای فرار از دوربین های

پلیس

متهم به دستور قاضى شرقى شهرى، 
رئيس شــعبه 146 دادگاه كيفرى دو 
مشهد كه مســئول ادامه و رسيدگى 
به اين پرونده اســت به دادگاه احضار 
شــد و ضمن اظهار ندامت و پشيمانى 
از جرم ارتكابــى اش بيان كرد كه تنها 
اين كار را براى جريمه نشدن و فرار از 
دســت دوربين هاى نظارتى پليس در 
خيابان هاى طرح ترافيك و مسير هاى 

ويژه انجام داده است.
متهــم رقــم 3 در شــماره پــلاك 
انتظامــى اش را به عدد يــك تبديل 
كرده بود. شعبه 146 دادگاه كيفرى دو 
مشهد با توجه به اعتراف صريح متهم به 
اتهامش و مستندات خاتمه تحقيقات 

را اعلام كرد.
طبق رأى صادره از سوى قاضى شرقى 
شــهرى، متهم اين پرونــده به دليل 
نداشــتن ســابقه مؤثر كيفــرى و با 
رضايت و موافقت خودش به اســتناد 
مــاده 720 قانــون جزاى اســلامى 
باب تعزيــرات و مــاده 67 بند «پ» 
و مــواد 83، 84 و 86 قانون مجازات 
اســلامى بــاب مقــررات عمومى به 
540 ساعت انجام ســرويس مدرسه 
با خودروى شــخصى خــود و حضور 

در اداره آمــوزش و پرورش مشــهد  
بدل از 6 ماه حبــس تعزيرى محكوم 

شد.
بر اساس اين رأى اداره كل آموزش و 
پرورش مشــهد و واحد اجراى احكام 
كيفرى بر عملكرد ايــن متهم نظارت 
خواهند داشت و چنانچه اين شخص 
طبق رأى تعيين شــده عمــل نكند، 
مجــازات اصلــى قابل اجــرا خواهد 

بود.

 خروج از کشور با هویت برادر

بر اســاس رأى صادره از سوى شعبه 

164 دادگاه كيفرى دو مشهد، متهم 
ديگرى كــه به صــورت غيرقانونى از 
كشور خارج شده بود به دليل نداشتن 
سابقه مؤثر كيفرى و با رضايت خودش 
به انجام كار نظافتى در مدارس مشهد 

محكوم شد.
ماجراى اين پرونده نيز به اين صورت 
بود كــه متهم با گذرنامــه برادرش از 
خاك كشور خارج و در زمان بازگشت 

از سوى پليس دستگير شده بود.
پرونده متهم پس از تكميل تحقيقات 
ابتدايى با صــدور كيفرخواســت به 
دادگاه كيفرى دو ارســال و تحقيقات 

تكميلى از سوى قاضى شرقى شهرى 
ادامه پيدا كرد. با قبول بزه انتسابى از 
سوى متهم و اعتراف صريح به جرمش، 
خاتمه رســيدگى به اين پرونده اعلام 
شــد و اين مرد جوان نيز به اســتناد 
ماده 38 قانــون گذرنامــه، ماده 67 
بند «پ» و مــواد 83، 84 و 86 قانون 
جزاى اسلامى از باب مقررات عمومى 
به 540 ســاعت انجام كار نظافتى در 
يكى از مدارس مشــهد با نظارت اداره 
كل آموزش و پرورش و اجراى احكام 
بدل از 6 ماه حبــس تعزيرى محكوم 

شد. 

1080ساعت كار در مدرسه به جاى 12 ماه زندان
۲متهم با رأی دادگاه به انجام سرویس و کار نظافتی در مدارس محکوم شدند

 

كشف سبزترين 
كالاهاى قاچاق 
در مشهد

دیبــا|   اگر يك مشــهدى تصميم 
بگيرد كه به شرق آفريقا سفر كند و 
كشور جمهورى متحد تانزانيا را از 
نزديك ببيند، در خوش بينانه ترين 
حالت بايد تحمل 10ســاعت سفر 
هوايى را داشته باشد. به اين منظور 
بايد ابتدا يك سفر دو ساعت و پنج 
دقيقه اى تا دوحــه پايتخت قطر را 
تجربه كند و پس از يك ســاعت و 
بيســت و پنج دقيقه انتظــار براى 

جابه جا شــدن هواپيماهــا، براى 
رســيدن به اين كشــور آفريقايى 
7ســاعت و 45دقيقه در آســمان 
باشد. سفر هوايى به آفريقا هر چند 
هيجان انگيز اســت، اما خســتگى 
زيادى نيز در پى دارد. با اين اوصاف 
اقدام قاچاقچيــان كالا براى انتقال 
محصولات آفريقايى به بازار ايران، 
كه معمولا از طريــق دريا صورت 
مى گيــرد و نيازمند صرف چندين 

ماه زمــان و شــگردهاى پيچيده 
براى دور زدن گمرك است، كمى 
عجيب به نظر مى رسد اما از جايى 
كه قاچاقچيان كالا هميشه به دنبال 
يافتن راهى براى نفوذ به بازارهاى پر 
زرق و برق داخلى هستند، روى همه 
چيز سرمايه گذارى مى كنند حتى 
نخود سبزهاى تانزانيايى. البته در 
مقابل بازرسان ســازمان صمت و 
نيروهاى انتظامى نيز بيكار ننشسته 

و جديدترين پرونده اى كه تعزيرات 
حكومتى خراسان رضوى پيگيرى 
كرد، منجر به كشــف 1380كيسه 
50كيلويى نخود سبز قاچاق از يك 

انبار در مشهد شد.
 بررسى ها نشان  داد كه اين 69هزار 
كيلو محصول سبز در مزارع تانزانيا 
كشــت شــده و از طريــق مبادى 
غيررســمى به صــورت قاچاق به 

مشهد رسيده است.

6بيمار مديون بخشندگى خانواده يك بيمار
ابوعطا|  با رضايت اعضاى خانواده ليلى اكبرى 

چهل وچهار ســاله كه دچار مرگ مغزى شده 
بود، 6بيمــار نيازمند به عضــو از مرگ نجات 
يافتند.ايــن بيمار مرگ مغزى از بيمارســتان 
شهيد هاشــمى نژاد  بــه مركز پيونــد اعضاى 
مشهد معرفى شــده بود، پس از انجام مراحل 
تأييد مــرگ مغزى و رضايت خانــواده وى در 
بيمارستان منتصريه تحت عمل جراحى اهداى 
عضو قرار گرفــت .با آغاز نهصــدو پنجاهمين 
عمل اهداى عضو از اهدا كننده مرگ مغزى در 
مشهد، كليه هاى زنده ياد ليلى اكبرى به دو زن 
سى وشش  و پنجاه وهشت ساله  ساكن مشهد كه 
سال ها از نارسايى كليه رنج مى بردند و با دياليز 
تحت درمان بودند به صورت رايگان اهدا و پيوند 
شد. كبد اين مرحوم نيز در بيمارستان منتصريه 

به مردى  پنجاه وهشت  ساله ساكن گنبد كاووس 
پيوند و به نام برده زندگى دوباره اى بخشــيد.
همچنين قسمتى از پوست مرحوم براى پيوند به 
بخش سوختگى بيمارستان امام رضا(ع) ارسال 
و قرنيه هاى زنده ياد ليلى اكبرى نيز براى پيوند 
به بيماران نيازمند به بانك چشم دانشگاه علوم 

پزشكى مشهد منتقل شد. 

سقوط مقنى به چاه خشك 17 مترى
ســهیل دیبــا|   ظهر ديــروز يــك مقنى به 

دلايــل نامعلومى به عمق يك چاه خشــك 
17 متــرى در منطقه قاســم آباد ســقوط

 كرد.
با اعلام اين حادثه به سامانه 125 آتش نشانى 
مشــهد، گروه هاى نجات ايستگاه شماره 7و 
34را به محل حادثه واقع در بلوار شــريعتى 

اعزام شدند.
سرپرست معاونت عمليات آتش نشانى مشهد 
در اين خصوص گفت: اين حادثه را شهروندان 
اطلاع دادند كه همكاران ما بلافاصله خود را 

به محل رساندند.
آتشپاد دوم محمد جواد سبحانى ادامه داد : 
با حضور به موقع آتش نشانان و نجاتگران اين 
كارگر كه به دليل نامعلومى در عمق 17مترى 

اين چاه دچار حادثه شده بود نجات داده و به 
سطح زمين انتقال دادند.

نجاتگران آتش نشــانى ايــن كارگر مجروح 
را بــراى ســير مراحــل درمانــى تحويل 
تكنيسين هاى اورژانس حاضر در محل داده 
و سپس به ايمن ســازى كامل محيط حادثه 

اقدام كردند. 

  خبر  

گرفتاری 
قاچاقچیان در 
کمین پلیس

محمدجــواد ابوعطــا|  

به خيال خــام خود 
تـــوانسته بـــودند 
بـــا شـگـــردهاى 
مكارانه شــان، خــود را از دام پليــس 
برهاننــد. غافــل از اينكه حنايشــان 
رنگى نــدارد و هنوز چنــد كيلومتر از 
محورهاى فرعى در شهرستان خواف را 
بيشتر نپيموده بودند كه عملياتى همه 
جانبه براى دستگيرى اين قاچاقچيان 

موادمخدر با دستور سردار محمدكاظم 
تقوى، فرمانده انتظامى خراسان رضوى 

آغاز شد.
اطلاعات محرمانه اى به پليس رسيد كه 
نشان مى داد عده اى قاچاقچى تحركات 
مشــكوكى دارنــد و احتمــال انتقال 
محموله قاچاق موادمخدر به مشــهد 
وجود دارد. با دستور فرمانده انتظامى 
خراســان رضوى، يگان هاى عملياتى 
پليس اســتان در شهرســتان خواف، 

مأمور رسيدگى به اين پرونده شدند.
بررسى هاى تكميلى نشانگر آن بود كه 
اين افراد قصد دارنــد محموله بزرگى 
از موادمخــدر را از طريــق محورهاى 
مواصلاتى خواف به مشهد منتقل كنند. 
شناسايى خودروى اين سودجويان گام 
بعدى مأموران بود كه مشخص شد اين 
محموله در يك خــودروى پژو پارس 

جاسازى شده است.
با روشن شــدن ديگر جزئيات پرونده، 

گام عملياتى برداشــته شد و متهمان 
كه در حال تــردد در يكى از جاده هاى 
شهرســتان خواف بودنــد در كمين 
مأمــوران گرفتار و متوقف شــدند. در 
بازرسى از اين خودرو 257 كيلو ترياك 

و 101 كيلوگرم حشيش كشف شد.
به گفته ســردار تقوى، در اين عمليات 
خوشــبختانه دو قاچاقچى كه وظيفه 
انتقال اين محموله را داشتند دستگير 

شدند.  

اعتماد بيجا
 اصرار مى كرد و مى گفت به مشهد 
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برويم و بعد از ظهر بــر گرديم. با م
ترس و لرز قبول كــردم و به راه 
افتاديــم. در بيــن راه برايــم از 
آ ينــده اى رويايى حــرف زد كه 
هركس بــه دنبالش اســت. به 
مشــهد كه رســيديم كمى در 
خيابان ها دور دور كرديم و بعد هم احسان 

ساندويچ خريد.
مى گفت به خانه يكى از اقوامشان برويم و 
قبول نكردم براى همين هم سر از پارك در 
آورديم. گل مى گفتيم و گل مى شنيديم 
كه تلفن همراهم به صدا درآمد. مادرم بود. 
صدايش مى لرزيــد و مى گفت كه حالش 
خوب نبــوده و زودتر از ســركار به خانه 

برگشته است.
ســراغم را گرفت، مانده بودم چه جوابى 
بدهم. گفتم كه به خانه يكى از دوســتانم 
آمده ام و تا يكى دو ساعت ديگر به خانه بر 
مى گردم. در حال صحبت بودم كه احسان 
گوشى را از دســتم كشيد و تماس را قطع 

كرد.
هاج و واج مانده بودم. داد زدم كه «ديوانه 

شدى؟ چرا گوشى را قطع كردى؟»
جرو بحثمان شد و هرچه گفتم گوشى ام را 
پس بده قبول نمى كرد. در همين لحظه دو 
نفر از مأموران پارك از كنارمان گذشتند و 
او با ديدن آن ها تلفنم را به سمتم پرت كرد 
و پا به فرار گذاشــت. من ماندم با سؤالات 
بى جواب به مأمور نگهبان. در همان لحظه 
فكرى به ذهنم رســيد و گفتم كه گوشى 

تلفنم را سرقت كرده اند.
پاســخم قانع كننده نبود و چنــد دقيقه 
بعــد پليس خــودش را رســاند. از ترس 
نمى توانســتم چيزى بگويم و لكنت زبان 
گرفته بودم. مأموران كلانترى بانوان هم 
آ مدند و مرا تحويــل گرفتند. حرف هاى 
كارشناس مشــاوره كلانترى آ رامم كرد و 
من هم قصه زندگــى ام را برايش تعريف 

كردم و از دوران تلخ كودكى ام گفتم.
درست همان روز تولدم پدر و مادرم از هم 
جدا شدند. بعد هم پدرم رفت و ازدواج كرد. 
اما مادرم به پاى من نشست و سركار رفت 
و از جان براى من مايه گذاشــت تا كم و 

كسرى در زندگى نداشته باشم.
با وجود محبت هاى بى حد و اندازه مادرم 
دوران كودكى سختى را پشت سر گذاشتم. 
هميشه اين سؤال در ذهنم مرور مى شد كه 
چرا پدر و مادرم از هم جدا شده اند. هربار 
كه در اين باره چيزى مى گفتم مادرم طفره 
مى رفت و جواب درستى نمى داد. بزرگ تر 

كه شــدم يك روز خاله ام از پــدرم برايم 
حرف زد. مى گفت او حق مادرم را خورده و 
حرمت زندگى اش را زير پا گذاشته و دنبال 

زن ديگرى رفته است.
نمى خواستم بيشتر از اين درباره او چيزى 
بشــنوم و به خودم تلقيــن مى كردم كه 
بايد فراموشــش كنم اما اين ظاهر قضيه 
بود. پشــت پرده اين بى تفاوتى و سكوت 
و خونســردى ، دلتنگى عجيبى در عمق 
درونم احســاس مى كردم. جــاى خالى 
گرماى دســت نوازشــگر پدر را احساس 
مى كــردم. گاهــى اشــك مى ريختم و 

چيزهايى مى نوشتم.
مادرم خيلى اتفاقى دفتر خاطراتم را ديد 
و مثل هيزم آ تش گرفته برافروخته شــد. 
اعصابش به هم ريخت و چنــد روز با من 
قهر كرد. مى گفت تو نبايد نســبت به پدر 
بى مســئوليت خودت اين قدر احساسات 
به خرج بدهى. با ايــن رفتار تند و برخورد 
مادرم دلم شكســت براى همين احساس 
تنهايى و بى پناهى كردم. با يكى از دوستانم 
درددل كردم و او كــه رفيقى ناباب بود به 
جاى اينكه راهى نشــانم بدهد مرا گمراه 
كرد. به پيشــنهاد دوســتم با احسان كه 
از اقوامشان بود آ شنا شــدم. ما در فضاى 
مجازى با هم دوست شديم و من هم سير 

تا پياز زندگى ام را برايش گفتم.
مدتى گذشــت و مادرم كه متوجه تغيير 
رفتارم شــده بود با محبت هايش ســعى 
مى كرد مرا رام كند. اما افســوس كه من 
با اين تصور غلط كه پســر مورد علاقه ام 
فرشته نجاتم است، واقعيت را از بهترين يار 
و دوست زندگى ام مخفى كردم. دست آخر 
هم به اصرار احسان و با اولين قرار ملاقات 
سر از مشهد در آ وردم. من اصلا از خانه فرار 
نكرده ام و فقط از ســر ندانم كارى و بدون 
آ نكه به عاقبت كارم فكر كنم همراه پســر 

جوان بيرون زدم.
مادرم با اطلاع از مشــكلى كه پيش آ مد 
بلافاصله خودش را رســاند. لحظه اى كه 
با او روبه رو شــدم از خجالت نمى توانستم 
سرم را بالا بياورم. برايش تعريف كردم كه 
چطور به پيشنهاد دوستم با احسان آ شنا 
شدم. او كه مرا در آغوش گرفته بود گفت : 
«دخترم من هم چوب دوستى با فردى را 
خوردم كه با اعتمــاد بى اندازه وارد خانه و 

زندگى ام شده بود.»
از اين حرف ها فهميدم دوست مادرم هم 
با اطلاع از دلخورى ها و مسائل زندگى او و 
پدرم آ تش بيار معركه شده و بعد از طلاق 

مادرم با پدرم ازدواج كرده است... 


